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  برای شروع...
کلمــه »موقوفــه« را نشــنیده  کــه در طــول زندگــی‌اش  کســی اســت  کمتــر 
کتابخانــه، درمانــگاه، مســجد، حســینیه،  باشــد، مثــا ســر در مدرســه، 
کــه دیگــر از آن‌هــا اســتفاده زیــادی  دارالقــرآن و حتــی آب‌انبارهایــی 
کشــور مــا  کــه بدانیــد فقــط در  نمی‌شــود. شــاید برایتــان جالــب باشــد 
کــه همــه ایــن‌ موقوفه‌ها  چیــزی در حــدود ۱۹۰ هــزار موقوفــه وجــود دارد 

مجــوزی شــده‌اند بــرای باقــی مانــدن واقفیــن آن‌هــا تــا ابــد!

ــی زود،  ــت خیل ــذر اس گ ــال  ــان در ح ــد زم ــاعتتان بیندازی ــه س ــی ب نگاه
کلمــات ایــن نوشــته‌ها را بــه چشــمانتان هدیــه  تنــد و ســریع... دقایقــی 

دهیــد! جــای دوری نمــی‌رود... 

کســیری بــه شــما می‌دهنــد  کلمــات ا آخــرش راه جاودانگــی اســت و ایــن 
تــاش  نوشــته‌ها  ایــن  واقــع  در  نبودنتــان...  از  بعــد  بودنتــان  بــرای 
کلمــات  کــه چگونــه جاودانــه شــویم! خوانــدن ایــن  می‌کننــد بیاموزنــد 
شــاید چیــزی در حــدود بیســت دقیقــه از شــما وقــف بگیــرد! بیســت 

دقیقــه در قبــال جاودانــه شــدن مــی‌ارزد... نمــی‌ارزد؟!
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کــت  کنیــد و خــود را بــه هلا از مــال خــود در راه خــدا انفــاق 
کــه خــدا نیکــوکاران را  کنیــد  نیندازیــد و نیکوئــی و احســان 

دارد. دوســت 
سوره بقره، آیه 195
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  تاریخ...
کنیــد  اســت تصــور  پیــش! ممکــن  بــه قرن‌هــا  بر‌می‌گــردد  شــروعش 
ــه نیســت. پیــش  ــا اینگون ــوده اســت. ام ایــن مســئله فقــط در اســام ب
کشــورهای دیگــر و ســایر ادیــان نیــز چیــزی شــبیه وقــف  از اســام در 
گفتــه می‌شــود رومیــان، مصریــان، بابلیــان و  وجــود داشــته اســت.مثلا 
کــه مــردم می‌توانســتند اموالشــان را  کــزی داشــته‌اند  ســایر تمدن‌هــا مرا
کــه می‌خواهنــد بشــود. مثــا مــردم  ج مــوردی  بــه آن‌هــا بدهنــد تــا خــر
می‌توانســتند اموالشــان را بدهنــد تــا اصــل آن‌هــا یــا پــول فــروش آن‌هــا 

بــه مصــرف فقــرا و افــراد ناتــوان برســد.

ایرانیـان قدیـم نیـز بـرای نگهـداری از معبدهـا و آتشـکده‌ها موقوفـات و 
امـوال زیـادی داشـته‌اند کـه برخـی از آن‌هـا هنـوز هـم در شـهرهایی مثـل 
یزد و کرمان وجود دارد. در آلمان، سـوئیس، فرانسـه، انگلسـتان و حتی 
آمریـکا نیـز چیـزی شـبیه وقـف وجود دارد و شـاید جالب باشـد کـه بدانید 
دانشـگاهی مثل دانشـگاه هاروارد نیز عملا موقوفه اسـت. یعنی عده‌ای 

هزینه‌هایـش را داده‌انـد تـا در آن‌ فعالیت‌هـای علمـی صـورت بگیـرد.
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كار خيــر و صدقــه، فقــر را می‌برنــد، بــر عمــر می‌افزاینــد و هفتــاد 
مــرگ بــد را از صاحــب خــود دور می‌کننــد.

من لا یحضره الفقیه ج 2، ص 66، ح 1729



10

قرآن و اهل بیت  
کارهـــای  کیـــد نســـبت بـــه انجـــام  کتـــاب خـــدا پـــر اســـت از توصیـــه و تأ
کـــه تـــا ابـــد می‌مانـــد. خیریه‌هـــا  کار خیـــری بهتـــر از وقـــف  خیـــر. و چـــه 
فـــردا دیگـــر  بـــه دســـت نیازمنـــد و  امـــروز می‌رســـد  تمـــام می‌شـــوند. 
ـــت  ـــف اس ـــا وق ـــت و ب ـــد اس ـــا اب ـــت، ت ـــه هس ـــا همیش ـــف ت ـــا وق ـــت. ام نیس
کـــه می‌شـــود جاودانـــه شـــد و جاودانـــه مانـــد. تفـــاوت اصلـــی میـــان 

ــز همیـــن اســـت. خیریـــه و وقـــف نیـ

ــم  ــه هـ ــام موقوفـ ــد. و نـ ــرم بودنـ کـ ــر ا ــام پیامبـ ــف در اسـ ــن واقـ اولیـ
بـــه  باغ‌هـــا  ایـــن  هفت‌گانـــه‌.  باغ‌هـــای  یعنـــی  ســـبعه«!  »حوائـــط 
کردنـــد. رســـول  پیامبـــر هدیـــه شـــد و ایشـــان نیـــز همـــه آن‌هـــا را وقـــف 
گرامـــی اســـام در طـــول زندگـــی‌اش وقف‌هـــای زیـــادی انجـــام داد و 
کـــه بدانیـــد یکـــی از ایـــن وقف‌هـــا زمینـــی بـــوده اســـت در  جالـــب اســـت 

ــازار مدینـــه. بـ

گرامـــی  رســـول  اســـت.  درس  مـــا  همـــه  بـــرای  آن  در  وقـــف  روش 
ـــف  ـــه وق ـــئله ب ـــکل و مس ـــت‌ از مش ـــل بی ـــان اه ـــد از ایش ـــام و بع اس
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نـــگاه می‌کردنـــد و مشـــکل را پیـــدا می‌کردنـــد و  می‌رســـیدند. یعنـــی 
کـــه تـــا ابـــد بـــرای حـــل آن  بـــرای رفـــع آن مشـــکل وقفـــی انجـــام می‌دادنـــد 
کنـــون در بیـــن مـــا بودنـــد یقینـــا بـــرای  گـــر ایشـــان ا ج شـــود. ا مشـــکل خـــر
معضـــات اجتماعـــی و مشـــکل اشـــتغال و... وقفـــی انجـــام می‌دادنـــد 

کـــه یکـــی از مســـائل امـــروز مـــا همیـــن اســـت. چـــرا 

ایجـــاد  چشـــمه‌ای  و  بـــاغ  می‌کشـــید  زحمـــت   علـــی حضـــرت 
ــدام یـــک  کـ ــدا.  ــرای خـ ــرد بـ ــرد و در اولیـــن فرصـــت وقفـــش می‌کـ می‌کـ
از مـــا حاضریـــم بـــه ایـــن ســـرعت حاصـــل دســـت‌رنجمان را بـــرای خـــدا 
 کـــرد و مثـــل رســـول خـــدا بدهیـــم. ایشـــان خانـــه‌اش را نیـــز وقـــف 

بـــرای حـــل مشـــکلات و معضـــات جامعـــه وقـــف می‌کـــرد.

حضـــرت زهـــرا و باقـــی فرزنـــدان ایشـــان نیـــز وقـــف می‌کردنـــد. اساســـا 
گردان و  کـــه در ســـیره اهل‌بیـــت و شـــا وقـــف یکـــی از اعمالـــی اســـت 
کـــردن بـــرای  نزدیـــکان بـــه ایشـــان بـــه وفـــور یافـــت می‌شـــود. و وقـــف 
عـــزاداری نیـــز ابـــداع و ایـــده خلاقانـــه اهـــل بیـــت بـــوده اســـت. و 
کـــه ایـــن محـــل ایـــن عـــزاداری نیـــز در وقـــف خانـــه  جالـــب ایـــن اســـت 
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کـــه همـــه  خـــدا و موســـوم حـــج قیـــد شـــده بـــوده اســـت. یعنـــی زمانـــی 
 حســـین امـــام  حضـــرت  مصیبـــت  می‌شـــوند  جمـــع  مســـلمانان 
خوانـــده شـــود تـــا روشـــنگری شـــود و ایـــن واقعـــه فرامـــوش نشـــود. قطعـــا 
کـــه ایـــن ماجـــرا را در حـــج می‌شـــنیدند، وقتـــی بـــه  کســـانی  بســـیاری از 

کربـــا می‌شـــده‌اند. دیـــار خـــود بازمی‌گشـــتند ســـفیر واقعـــه 
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روزى  شــما  بــه  آنچــه  از  آورده‏ايــد!  ايمــان  كــه  كســانى  اى 
کســی  كــه نــه  كنيــد! پيــش از آنكــه روزى بیایــد  کردیــم انفــاق 
و  نــه دوســتی  و  توانــد خریــد  خــود چیــزی  گشــایش  بــرای 

کافــران، همــان ســتمگرانند. کار آیــد و  شــفاعتی بــه 
سوره بقره، آیه 254
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  ایران...
قبل از اسلام وقف در ایران بوده است، اما پس از ورود اسلام به جهت 
ترویج آن و احکام اسلامی‌اش و ثوابی که برای آن ذکر شده، وقف جایگاه 
بالاتری نسبت به گذشته پیدا کرد. گفته شده در دوره سلجوقیان اولین 
کشور ایجاد شده و ناظر ویژه‌ای  که متولی وقف باشد در  مجموعه‌ای 
از طرف حکومت برای مدیریت موقوفات تعیین شده است. مغول‌ها 
نیز پس از تصرف ایران و بعد از آنکه مسلمان شدند موقوفات زیادی به 

وجود آوردند و خودشان ترویج کننده وقف بودند.

شاید جالب باشد که بدانید بیشترین توسعه وقف مربوط به دوران صفویه 
گسترده نشده  است و پس از آن در دوران‌های دیگر وقف به این اندازه 
موقوفات  تاراج  نیز  پهلوی  و  قاجار  مثل  زمان‌ها  برخی  در  است.  بوده 
ج مردم شدن و حل مشکلات در  گشترش پیدا کرد و موقوفات به جای خر
خدمت دربار قرار گرفت. پس از پیروزی انقلاب و در روزهای سرد زمستان 
که قانونی برای ادارۀ‌ موقوفات تصویب و سازمان اوقاف  سال ۱۳۶۳ بود 

و امور خیریه عهده‌دار موقوفات و مسائل مربوط به آن شد.
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کار نیکــو انجــام دهــد او را ده برابــر آن پاداش خواهد  هــر کــس 
کار بــدش  کار بــدی انجــام دهــد، بیــش‌ از  کــس  بــود و هــر 

کیفــر نخواهــد داشــت و بــر آن‌هــا ســتمی نخواهــد رفــت.
سوره انعام، آیه 160
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 2
چراها؟!
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  کوله پشتی سنگین
بعضــی از مــا شــب‌ها خــواب نداریــم و ذهنمــان مشــغول مــال و اموالمان 
کــه بایــد  اســت. بدهی‌هــا، قرض‌هــا، چک‌هــا، قســط‌ها، پول‌هایــی 
کــه از دســت داده‌ایــم یــا پول‌هــا و  کنیــم یــا پول‌هایــی  بــزودی جــور 
کرده‌ایــم و... یــک نــگاه ســاده بــه خودمــان  کــه جمــع  مــال اموالــی 
کولــه پشــتی‌مان  بیندازیــم... مــال و امــوال بــا مــا نمی‌مانــد و فقــط 
را ســنگین می‌کنــد و ذهــن و افــکار مــا را درگیــر! آن مال‌هــا می‌تواننــد 
کوچــک در ایــن  پلــه‌ای شــوند بــرای بالارفتنمــان. حتمــا یــک چیــز ولــو 
کنیــم، وقــف مــا را ابــدی می‌کنــد  ــه پیــدا می‌شــود، همــان را وقــف  کول
کم‌رنــگ باشــد بــرای تحصیــل  کوچــک  گــر یــک خــودکار آبــی  حتــی ا

بچه‌هایــی در منطقــه‌ای محــروم.
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بــه خــدا قســم هيــچ ثروتــى بــر اثــر پرداخــت صدقــه و زكات 
ــد. ــم نش ك
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  کلمه سه حرفی!
کــه زندگــی‌ای ابــدی داشــته  انســان‌ها علاقــه دارنــد و دوســت دارنــد 
از  بعــد  کــه  اولیــن چیــزی  باشــند و هرگــز نمی‌رنــد!  باشــند! همیشــه 
ــوال و  ــال و ام ــن م ــت، همی ــا نیس ــال م ــر م ــی‌رود و دیگ ــن م ــرگ از بی م
کــه ابــدی شــویم! خــدا ایــن راه  دارایی‌مــان اســت. امــا... راهــی هســت 
کــه ســخت تصــورش  را بــرای مــا قــرار داده اســت. یــک کلمــه ســه حرفــی 
ســه  کلمــه  ایــن  »وقــف«...  اینهاســت...  از  آســان‌تر  امــا  می‌کنیــم، 
حرفــی راه ابــدی شــدن و جاودانــه شــدن ماســت. خیلــی خیلــی ســاده، 
کــه می‌توانیــم  کنیــم  ــه اطرافمــان، یــک مشــکل را پیــدا  کنیــم ب ــگاه  ن
تــا ابــد  کنیــم و  کنیــم، بــرای رفــع آن مشــکل چیــزی وقــف  رفعــش 
کــه تــا دنیــا دنیاســت،  کنیــم  کاری  جاودانــه شــویم. بــا وقــف می‌توانیــم 
ــه یــک باقی‌مانــدن بی‌ثمــر. باقــی  ــد. آن هــم ن دارایی‌مــان باقــی بمان
کــه پرونــده عمــل مــا را بــاز نگــه مــی‌دارد و هــر روز در آن خوبــی  ماندنــی 

ثبــت می‌شــود.
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: حضرت امیرالمؤمنین
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ــا بــه ســبب آن  کــردم[ ت بــرای جلــب رضایــت خداونــد ]وقــف 
مــرا داخــل بهشــت بریــن فرمایــد و از آتــش دورم دارد و آتــش 
کــه صورت‌هایــی ســفید و  را از صورتــم دور فرمایــد، در روزی 

ســیاه‌اند. صورت‌هایــی 
بحارالانوار جلد 67 صفحه 187
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  مثل امامان
در  کرده‌ایــم!  ســختش  خودمــان  می‌کنیــم!  تصــور  ســخت  را  وقــف 
کــه ســاده‌تر از ایــن حرف‌هاســت. قــرار نیســت در وقــف، فقــط  حالــی 
ــای  گره‌ه ــردن  ک ــاز  ــرای ب ــف ب ــیم، وق ــدس باش ــای مق ــال مکان‌ه دنب
ــت،  ــز و درش ــکلات ری ــا. مش ــکلات آن‌ه ــع مش ــت و رف ــردم اس ــی م زندگ
کــه خــدا از  کردنــش را داریــم، چیــزی هــم  کــه مــا تــوان رفــع  مشــکلاتی 

می‌خواهــد قطعــا بــه انــدازه وســع و تــوان ماســت. 

کســیر  کــردن وقــف خودمــان را از ایــن ا حیــف اســت بــا بــزرگ تصــور 
ــد  ــف می‌کردن ــاغ وق ــا، ب ــوم م ــان معص ــم. امام کنی ــروم  ــی مح جاودانگ
و چــاه آب و درختــان خرمــا و زميــن و قنــات و آســياب و... فقــط بــرای 
کنیــم. یــک مشــکل را پیــدا  رفــع مشــکلات مــردم. بــه اطرافمــان نــگاه 
کنیــم.  کنیــم در حــد وســعمان بــا وقــف آن مشــکل را حــل  کنیــم و ســعی 

مثــل بــزرگان، مثــل اولیــاء الهــی، مثــل امامــان؟عهم؟.
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مــال و پســران زیــور زندگــی دنیاینــد و نیکی‌هــای مانــدگار ازنظــر 
پــاداش نــزد پــروردگارت بهتــر و ازنظــر امیــد ]نیــز[ بهتر اســت.

کهف، آیه 46. سوره 
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  روز مبادا
کــه  روزی  مبــادا.  روز  بــرای  می‌دارنــد  نگــه  را  چیزهــا  خیلــی  آدم‌هــا 
را پس‌انــداز  پــول  مثــا  اســت.  کوتــاه  محتــاج می‌شــوند و دستشــان 
کــرده روزی بیمــاری سراغشــان  گــر خدایــی نا ا بــرای آنکــه  می‌کننــد 
آمــد هزینــه‌ای بــرای درمــان داشــته باشــند! وقــف را بــه فرزندانمــان 
بیاموزیــم، بــرای روز مبــادا، آمــوزش وقــف خیلــی ســاده اســت. دســت 
کودکانمــان را بگیریــم و چنــد جــا یــا چیــز وقــف شــده را را نشانشــان 
کــه از ایــن مکان‌هــا  کــه هرکســی  دهیــم. بعــد برایــش توضیــح دهیــم 
یــا چیزهــا اســتفاده ‌کنــد ثوابــش بــه آن واقــف هــم می‌رســد. بچه‌هــا 
کــه آن‌هــا انجــام دهنــد در  عاشــق وقــف می‌شــوند! بعــد هــرکار خیــری 
روز مبــادا ثوابــش بــه مــا هــم می‌رســد. روز قیامــت همــه مــا نیازمندیــم 
و چــه چیــزی بهتــر از آنکــه از حــالا بــه فکــر روز مبادایمــان باشــیم! وقــف 
ــداز اســت  ــا اینهــا باشــد پس‌ان کــه مرتبــط ب و آمــوزش وقــف و هــرکاری 

بــرای روز مبــادا. روز قیامــت.
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صدقه و وقف دو ذخيره‏اند، آن‌ها را رها کنید براى روز قيامت.
دعائم الإسلام، ج 2، ص 340
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  راه بی‌نهایت
و  بــالا  و  برســند  انتهــا  بــه  اینکــه  دارنــد.  را دوســت  کمــال  انســان‌ها 
کــه هســتند! یــک معلــم دوســت  بالاتــر رونــد. حــالا در هــر زمینــه‌ای 
ــه  ــت دارد ب ــجو دوس ــک دانش ــد. ی ــم باش ــن معل ــن و بالاتری دارد بهتری
انتهــای علــم برســد و یــک مومــن واقعــی دوســت دارد هرچــه می‌توانــد 
کــه بعــد  کنــد  کاری  کــه  ــر شــود و بــه فکــر ایــن اســت  بــه خــدا نزدیک‌ت
از مرگــش هــم نزدیــک‌ شــدنش بــه خــدا قطــع نشــود. یــک راهــش ایــن 
کــه می‌شــود همزمــان  کار خیــر، و راه دیگــرش  کنیــم و  کــه وقــف  اســت 
ــت.  ــت اس ــدن وق ــرای فهمی ــران ب ــه دیگ ــک ب کم ــام داد  ــف انج ــا وق ب
کــه از وقــف ســر در نمی‌آورنــد یــا اینکــه  انســان‌های زیــادی هســتند 
اهمیتــش برایشــان مفهــوم نشــده اســت. لازم نیســت حتمــا چیــزی را 
کــه از وقــف  وقــف کنیــم تــا در ثــواب وقــف شــریک باشــیم. انســان‌هایی 
کننــد اســم مــا  کنیــم، همینکــه چیــزی وقــف  نمی‌داننــد را بــه وقــف دانــا 
کنارشــان پیــش خــدا ثبــت می‌شــود. راه وقــف راهــی بی‌نهایــت  نیــز در 

اســت و تمامــی نــدارد.
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كنــد، هماننــد  كار نيــك راهنمائــى  كــه ديگــرى را بــر  کســى 
انجــام م‌ىدهــد. را  نيــك  كار  كــه آن  اســت  كســى 

وسائل الشيعه، ج 11، ص 398
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  منتظر نباشیم!
کننــد و  کاری  گوشــه می‌نشــینیم و منتظریــم تــا دیگــران  گاهــی مــا یــک 
قدمــی بردارنــد! نــه! ایــن راهــش نیســت! بایــد پیش‌قــدم شــویم! وقــف 
گــر خــوب اســت نشســتن مــا را بــه فایده‌هایــش  هــم همیــن اســت، ا

کــه پیــش قــدم شــد!  نمی‌رســاند. بایــد 

ــی آن‌هــا هــم واقــف  ــد و پــس از مدت ــا الگــو می‌گیرن خیلی‌هــا از عمــل م
کنیــم. عمــل مــا از  کنیــم و عمــل  می‌شــوند. اول از خودمــان شــروع 
هــر حــرف و محصــول فرهنگــی و جلســه‌ای تأثیــرش بیشــتر اســت. 
کنیــم بــرای خــدا... خــدا خــودش در  کنیــم و خالــص  عملمــان را بــاور 

آن عمــل تبلیــغ و ترویــج را قــرار خواهــد داد. مطمئــن باشــیم!
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كارهــاى شايســته‌اى از خــود بــه يــادگار  كــه  كســى  فرمــود: 
كننــد، هرگــز نمــرده اســت  كــه ديگــران از او پيــروى  گــذارد 

)بلكــه زنــده جاويــد اســت(.
كنزالفوائد، ج 1، ص 349.
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  مثل آب خوردن
ــرای هــر  کجــا، هــر چیــزی را ب گســترده اســت. هــر  ــی  ــرۀ وقــف خیل دای
کــم نیســت مشــکل اســت  کــه  کــرد. چیــزی هــم  کســی می‌تــوان وقــف 
کمبــود. وقــف را می‌تــوان بــرای همــه انجــام داد و می‌تــوان بــرای  و 

گرفــت.  افــرادی خــاص آن را در نظــر 

وقــف عــام مثــل »کتابخانه‌هــای عمومــی«، »دانشــگاها«، »پارک‌هــا« 
کار«،  بچه‌هــای  ویــژه  »کتابخانــه‌اي  مثــل  خــاص  وقــف  و   . و... 
بــرای  بــرای درس خوانــدن بچه‌هــای فقیــر«، »پارکــی  »دانشــگاهی 

 . بانــوان« و... 

کــه می‌توانیــم  کــه باشــد، می‌بینیــم نواقصــی را  نگاهمــان بــه هــر طــرف 
کــن و چنــد  کوچــک و جزئــی مثــل یــک آب‌ســرد  کنیــم. از مــوارد  رفعــش 
گرفتــه تــا مــوارد بــزرگ مثــل مســجد و خانــه و بیمارســتان  شــارژر موبایــل 

و... . وقــف راحــت اســت مثــل آب خــوردن!
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كنــد،  كــه بــا اختيــار، ثــروت خــود را از خوبــان دريــغ  كســى 
بَــدان  و  اشــــــرار  را صـــــرف  او  مــال  ناچــار،  بــه  خـــــداونـــد 

. م‌ىکنــد
بحارالأنوار،ج 93، ص 131
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 3
چه چیـــز  و 

چگونه؟!
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  کارهای نشد!
ــد  ــم و بع کنی ــگاه  ــد ن ــائل جدی ــکلات روز و مس ــه، مش ــرایط جامع ــه ش ب
دادن  غــذا  جهــت  مکانــی  کــردن  وقــف  کنیــم:  ســئوال  خودمــان  از 
بــرای هیئــت امــام حســین چقــدر نیازمنــد وقــف اســت؟ آیــا در ایــن 
کمبــودی جــدی دیــده می‌شــود؟ آیــا نمی‌شــود  خصــوص در جامعــه 

ــد؟!  ــر دی ــه‌ای دیگ گون ــه  ــف را ب وق

کــرد بــرای زنــان سرپرســت خانــوار  مثــا نمی‌شــود همــان مــکان را وقــف 
کارهــا  تــا در آنجــا محصولاتشــان را بفروشــند؟! نســبت بــه انجــام ایــن 
کنیــم، معلــوم نیســت چنــد ســال، چنــد مــاه، چنــد  کمــی عجلــه و شــتاب 
روز، چنــد دقیقــه یــا چنــد ثانیــه دیگــه زنــده باشــیم... از فرصتمــان 

کنیــم.  کارهــای نشــد هرچــه ســریعتر اســتفاده  بــرای 

کنــد، مشــکل را پیــدا و راه چــاره‌اش  وقــف قــرار اســت مشــکلات را حــل 
کارهــای نشــد منتظــر مــا هســتند. بســم الله... کنیــم.  را بــا وقــف ایجــاد 
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با صدقه دادن، روزی خود را فرود آورید.
کافی، ج 4، ص ۳
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  مثل هوا...
کــه در جامعــه می‌بینیــم بــه خاطــر صحیح نبودن  بســیاری از مشــکلاتی 
فرهنــگ اســت. فرهنــگ مثــل هواســت و در همــه جــا جــاری اســت 
و وجــود دارد. در هــر اقلیــم و منطقــه و شــغل و جغرافیایــی فرهنــگ 
مشــکلات  از  بخشــی  بگوییــم  گــر  ا نیســت  بــی‌راه  هســت.  و  هســت 
جورهایــی  یــک  همــه  و...  ورزش  ســامت،  سیاســی،  اقتصــادی، 
کــردن بیــن مــا رایــج  کار  گــر فرهنــگ  بــه فرهنــگ هــم برمی‌گردنــد. ا
ــارت  ــال مه ــه دنب ــد و ب ــار می‌آین کار ب ــل  کاری و اه ــان  ــد، فرزندانم باش
ــگ  ــر فرهن گ ــن! ا ــی رفت ــغل دولت ــال ش ــر و دنب ــا درگی ــه لزوم ــد، ن می‌رون
کمتــر بیمــار می‌شــویم و  کــردن در ربیــن مــا رایــج باشــد  ســالم زندگــی 
کــردن می‌شــود پیشــگیری از بســیاری از بیماری‌هــا و  ســالم زندگــی 
کارفرهنگــی می‌کننــد در واقــع  کشــور  کــه در  کســانی  مشــکلات جســمی. 
وقــف  را  وقت‌شــان  یعنــی  دارایی‌شــان،  ارزشــمندترین  و  مهمتریــن 
کرده‌انــد. چــه خــوب اســت دســت ایــن افــراد را بگیریــم و بــا  انجامــش 
کنیــم بــه خودمــان و آن‌هــا، بــه خودمــان بــرای آخرتمــان  کمکــی  وقــف 

و بــه آن‌هــا بــرای پیشــبرد مســائل و فعالیت‌هــای فرهنگــی.
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و  فقــراء صدقــه  بــه  راه خــدا  کــه در  زنانــی  مــردان و  همانــا 
کننــد و بــه خــدا قــرض نیکــو دهنــد، خــدا احســان  احســان 
ــز  ــت نی کرام ــف و  ــا لط ــاداش ب ــازد و پ ــر س ــن براب ــا را چندی آنه

کنــد. عطــا 
سوره حدید، آیه 18
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  یک دوربین ساده...
کانــون و مؤسســه و مدرســه زیــاد  نگاهــی بــه اطــرف بیندازیــد، مســجد و 
کــه بــرای فعالیت‌هایشــان نیازهــای مختلفــی دارنــد. از مــکان  اســت 
گرفتــه تــا هزینه‌هــای جــاری و حتــی یــک دوربیــن ســاده... هزینــه‌اش 
کننــد.  زیــاد نیســت. خیلی‌هــا می‌تواننــد بــا مبلغــی ناچیــز دوربیــن تهیــه 
ــی آن  ــای فرهنگ ــرای فعالیت‌ه ــود ب ــف ش ــه وق ک ــوب  ــن خ ــک دوربی ی
یــا مؤسســه. لازم هــم نیســت حتمــا دوربیــن خریــداری شــود.  مرکــز 
کــه می‌توانیــم همان‌هــا را در اختیــار آن‌هــا  خیلــی از مــا وســایلی داریــم 
قــرار دهیــم و قفــش کنیــم. همیــن دوربیــن ســاده در روزی که دســتمان 

بــه جایــی بنــد نیســت دســتمان را می‌گیــرد. 

کــه هــم بــه مــا جاودانگــی می‌دهنــد  کوچــک هســتند  همیــن تکه‌هــا 
و هــم پرونــده اعمالمــان را بــاز نگــه می‌دارنــد و ثــواب پشــت ثــواب 
درون آن قــرار می‌دهنــد. وقــف می‌توانــد اتفــاق بیفتــد؛ حتــی بــه یــک 

دوربیــن ســاده...
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كار نيــك انجــام دادن، عمــر را می‌افزایــد و نــام را پــرآوازه  زيــاد 
می‌ســازد.

غررالحکم و دررالکلم ص 386
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  چشمانمان را باز کنیم!
کافــی اســت چشــمانمان را بــاز  اطرافمــان پــر اســت از مســائل ریــز. فقــط 
کــه وسایلشــان زیــاد  کنیــم. مثــا در ترمینال‌هــا خانواده‌هایــی هســتند 
گاری خالــی اســت بــرای جــا بــه جایــی وسایلشــان.  اســت. جــای چنــد 
کننــد.  کــه رایــگان باشــند و همــه بتواننــد از آن اســتفاده  گاری‌هایــی 
گاری‌هــا بهانــۀ خوبــی هســتند بــرای اینکــه مــا هــم واقــف شــویم!  ایــن 
کــه معمــولا آب شــرب خنــک و  یــا در شــهر مکان‌هــای زیــادی داریــم 
کــم پیــدا می‌شــود و حتمــا بایــد از مغازه‌هــا خریــداری شــود.  آشــامیدنی 
می‌شــود بــرای ایــن عابــران و بنــدگان خــدا آب‌شــرب آشــامیدنی در نظــر 
کــه  کــرد. آدم‌هــای خســته و تشــنه هــر جرعــه  گرفــت و آب‌ســردکن وقــف 

بنوشــند بــا خنــک شــدن جگرشــان مــا قدمــی بالاتــر می‌رویــم!
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صدقه، خشم پروردگار را فرو می‌نشاند.
نهج الفصاحه، ص 283، ح 646
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  هاروارد و الازهر!
کشــور مــا خیلــی غریــب اســت.  بــرای فعالیت‌هــای علمــی در  وقــف 
دورۀ  می‌بینیــم  بیندازیــم،  دقیق‌تــری  نــگاه  کــه  را  وقــف  تاریخچــۀ 
دورۀ  بــه  شــد  تبدیــل  الملــک،  نظــام  تدبیــر  بــا  وقــف،  شــکوفایی 
شــکوفایی علــم و تاســیس دانشــگا‌ه‌های بــزرگ بغــداد و نیشــابور. چــرا 
کــه هزینه‌هــای تاســیس و تجهیــز محیط‌هــای اموزشــی بســیار بالاســت 
کــه پیشــرفت علمــی  و نیــاز جامعــه بــه ایــن‌ محیط‌هــا بســیار بالاتــر. چــرا 
کشــور هــم هســت و  زیربنــای پیشــرفت اقتصــادی و اســتقلال سیاســی 
ــه ســمت دیگــران  گدایــی ب ــد دســت  جامعــه‌ای بی‌ســواد، همیشــه بای
کــه حتــی بــرای ســاده‌ترین بیماری‌هــا،  کنــد. ماننــد زمــان شــاه  دراز 
کــز علمــی بزرگــی مثــل دانشــگاه  گ��دای پزشـک�ان خارج��ی بودی��م. مرا
و  بغــداد  لنــدن، نظامیــه  در  کســفورد  آ آمریــکا، دانشــگاه  هــاروارد در 
کــه عــده‌ای  کــزی  حتــی الأزهــر مصــر، همــه نمونه‌هایــی هســتند از مرا
کرده‌انــد تــا در آن‌هــا فعالیت‌هــای علمــی صــورت  هزینه‌هایــش را تقبّــل 

ــرد. یعنــی چیــزی شــبیه همــان وقــف خودمــان. بگی
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: حضرت امیرالمؤمنین
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كــه  هســتند  والايــى  خصلت‌هــای  شــجاعت  و  اســخاوت 
كــه دوســتش  كــس  خداونــد ســبحان آن دو را در وجــود هــر 

باشــد می‌گــذارد. آزمــوده  را  او  و  داشــته 
غررالحکم و دررالکلم ص 375، ح 8443
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  نرم‌افزاری ساده!
ــالات و...  ــی و مق ــات علم ــار و اطلاع ــت از آم ــده اس ــر ش ــروز پ ــان ام جه
انجــام  بــرای  خیلی‌هــا  تــا  اســت  شــده  باعــث  تکنولــوژی  گســترش 
باشــند.  مختلــف  نرم‌افزارهــای  نیازمنــد  علمی‌شــان  فعالیت‌هــای 
افــراد  از  خیلــی  نیــاز  امــا  ندارنــد  زیــادی  قیمــت  کــه  نرم‌افزارهایــی 
دهیــم  انجــام  می‌توانیــم  کــه  کارهایــی  ســاده‌ترین  از  یکــی  اســت. 
کــردن آن بــرای افــرادی خــاص اســت.  خریــد چنــد نرم‌افــزار و وقــف 
کنیــم بــرای  کنیــم و وقفــش  مثــا نرم‌افزارهــای علــوم اســامی را تهیــه 
می‌کننــد.  پژوهــش  و  تحقیــق  زمینــه  ایــن  در  کــه  کســانی  اســتفاده 
هزینــه‌اش زیــاد نمی‌شــود، امــا اســم مــا را در بیــن واقفیــن ثبــت و ضبــط 
کــه بــا آن نرم‌افزارهــا انجــام شــود مــا نیــز در  می‌کنــد و هــر تحقیقــی 

ثوابــش شــریک هســتیم.
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ــزد پــروردگارت بهتــر و  ــاداش ن ــدگار از نظــر پ و ن‏ىكيهــاى مان
ــت. ــر اس كننده‏ت ــدوار  امي

کهف، آیه ۴۶. سوره 
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  زندگی سالم
کــه در در حــال حاضــر در جامعــه وجــود دارد،  خیلــی از بیماری‌هایــی 
نتیجــۀ‌ ضعــف مســائل بهداشــتی اســت. پیش‌گیــری بهتــر از درمــان 
گــر عــده‌ای  اســت. هزینــه‌اش هــم بــه مراتــب پایین‌تــر اســت. پــس ا
کمــک  کننــد بــرای وقــف جهــت مســائل بهداشــتی، در حقیقــت  همــت 
کشــور را  کــه افــراد ســالم می‌تواننــد  کشــور. چــرا  ــد بــه پیشــرفت  کرده‌ان

پیشــرفت بدهنــد. 

ع غذاهــا و بی‌تحرکــی‌ و اســترس‌ و... ســامتی‌ مــا  کــه انــو در ایــن زمانــه 
گرفته‌ان�ـد ج�ـای خال�ـی زندگ�ـی س�ـالم ب�ـه ش�ـدت ح�ـس می‌ش�ـود.  را نش�ـانه 
افســردگی، خشــونت‌طلبی، انــزوا و... باعــث مشــکلات زیــادی بــرای 
بــرای  وقــف‌  شــده‌اند.  جوان‌هــا  و  نوجوان‌هــا  خصوصــا  خانواده‌هــا 
ــه حــل ایــن  ــادی ب کمــک زی ــد  ــردن می‌توان ک ســامتی و ســالم زندگــی 

کنــد. زندگــی ســالم را بــا وقــف بــه دیگــران هدیــه دهیــم. مســائل 
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:رسول خدا
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كــه در زندگــى بخيــل باشــد و در هنــگام مرگ  خداونــد از كســى 
ســخى شــود، نفرت دارد.

بحارالانوار )ط-بیروت( ج 74، ص 173



48

  فراموش شدگان!
کشــور وســیع و پهنــاور ایــران شــهرها و روســتاهای زیــادی دارد. بخشــی 
کــه دارنــد، بــه نــام مناطــق  کمبــود امکاناتــی  از ایــن روســتاها بــه دلیــل 
محرــوم شــناخته می‌شوــند. نیازهــای ایــن مناطــق نیــز زیــاد اســت و 
ــای  ــود دل بچه‌ه ــا می‌ش ــم، ام کنی ــل  ــا را ح ــه آن‌ه ــم هم ــا نمی‌توانی م
ــرای  ــم ب کنی ــف  ــباب‌بازی را وق ــد اس ــا چن ــرد. مث ک ــاد  ــق را ش آن مناط
خــدا  می‌شــود  باعــث  شادی‌هایشــان  و  خنده‌هــا  بچه‌هــا.  آن  بــازی 
کارمــان. یــا مثــا خیلــی از تــازه عروس‌هــا  نیــز لبخنــد رضایــت بزنــد بــه 
کــه بــرای شــب عروسی‌شــان نیــاز بــه لبــاس  هســتند در ایــن مناطــق 
کــرد بــرای تــازه عروس‌هــای  دارنــد! می‌شــود چنــد لبــاس عــروس وقــف 
ـ. ی��ا مثــا در برخــی  کنندـ �ـه رای��گان از آن‌هـا� اسـت�فاده  ای��ن مناط��ق ت��ا ب
کمک‌درســی بســیار ســخت  کتاب‌هــای  از ایــن مناطــق دسترســی بــه 
کــه ایــن  اســت و قــدرت اقتصــادی هــم بــرای خانواده‌هــا وجــود نــدارد 
کمــک درســی  کتــاب  یــا چنــد  یــک  کننــد. می‌شــود  تهیــه  را  کتابهــا 
ــروم آن  ــای مح ــتفاده بچه‌ه ــرای اس ــرد ب ک ــان  ــرد و وقفش ک ــداری  خری

کار نشــد فــراوان!  ــاد اســت و  ــده زی منطق��ه... ای
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داروســت.  مؤثرتريــنِ  و  می‌کنــد  برطــرف  را  بــا  صدقــه 
گردانــد و درد و بیماری‌هــا  همچنيــن، قضــاى حتمــى را برمــ‏ى 

از بيــن نمی‌بــرد. را چيــزى جــز دعــا و صدقــه 
بحارالأنوار )ط-بیروت( ج 93، ص 137، ح 71
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  مشارکت در دانش!
و  خوانده‌ایــم  را  آن‌هــا  کــه  داریــم  زیــادی  کتاب‌هــای  مــا  همــه 
احتیــاج خاصــی بهشــان نداریــم. و اطرافمــان پــر اســت از آدم‌هایــی 
کتاب‌هــا. رویشــان بنویســیم وقــف  بــه خوانــدن آن  نیــاز دارنــد  کــه 
ــش  ــدن مــردم. صفحــه اول ــرای خوان کنیــم ب خوانده‌شــدن! و وقفــش 
کــه می‌خواننــد اسمشــان را بنویســند.  کســانی  کاغــذ بچســبانیم تــا  یــک 
کتــاب از بیــن رفتــه باشــد امــا افــراد زیــادی آن را  مدت‌هــا بعــد شــاید 

خوانده‌انـ�د و در ایـ�ن علـ�م و دانششـ�ان مـ�ا هـ�م سـ�هیم بوده‌ایـ�م. 
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 : كرم رسول ا
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سخاوتمند به خدا، مردم و بهشت نزديك است.
کافی )ط-الاسلامیه( ج 4، ص 40، ح 
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  مرکز مشاوره!
گرفتـه نمی‌شـود و فقـط  کـه متاسـفانه جـدی  از دیگـر مشـکلات مهمـی 
گذشـته و پشـیمانی  کار  کار از  کـه دیگـر  وقتـی اهمیتـش معلـوم می‌شـود 
برایـش سـودی نـدارد، مشـکلات روحـی روانـی اسـت. شـاید شـما هـم در 
از  بـرای خلاصـی  کـه  بـه خودکشـی‌هایی  اقـدام  باشـید  خبرهـا خوانـده 
کـه محصـول  یـک ازدواج اشـتباه اتفـاق افتـاده. یـا معتـاد شـدن‌هایی 
کـه  ارتبـاط اشـتباه پـدر و فرزنـد اسـت و یـا خیابانـی شـدن دخترهایـی 
کمبـود محبـت در خانه‌شـان، آن‌هـا را راهـی خیابان‌هـا  فقـط احسـاس 
کـه خـدا  کـرده و حـالا خودشـان و اطرافیان‌شـان بـه قـدری پشـیمانند 
می‌دانـد و بـس. و البتـه شـاید افـراد بسـیار زیاد دیگری هم باشـند که به 
کـه باعـث  کارهایـی زدنـد  خاطـر مشـکلات ریـز و درشت‌شـان دسـت بـه 
پشیمانی‌شـان شـده و شـاید فقـط چنـد سـاعت مشـاوره، راهـی جلـوی 
کـه هـم مشکل‌شـان را حـل می‌کرد و هم کارشـان  پای‌شـان می‌گذاشـت 
واقفـی  کـه  مشـاوره  مرکـز  یـک  راه‌انـدازی  نمی‌رسـاند.  این‌جـا  بـه  را 
کم‌تریـن هزینـه بـه نیازمنـدان  کنـد تـا بتوانـد بـا  هزینه‌هایـش را تامیـن 
مشـاوره دهـد، تیتـر بعضـی اخبـار حـوادث روزنامه‌هـا را تغییـر می‌دهـد.
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گشــاده، زبــان نــرم، دل  بهشــتی‌ها چهــار نشــانه دارنــد: روى 
مهربــان و دســتِ دهنــده.

مجموعه ورام ج 2، ص 91 - امالی )طوسی( ص 683، ح 1454
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  اشتغال
ــور  کش ــای  ــن روزه ــدی ای ــات ج ــی از معض کار... یک ــتغال،  ــغل، اش ش
گرفــت.  اسـ�ت. نمی‌ش��ود نقشــ وقـف� را در رشــد اقتصــادی ناددیــه 
یکــی از معضــات جــدی امــروز مــا می‌شــود بــا وقــف حــل شــود. درســت 
کمیتــی مســئول هســتند، امــا مــا خودمــان هــم  کــه نهادهــای حا اســت 
وام  اعطــاء  بــرای  بزنیــم  مرکــزی  مثل�ا می‌ش��ود  برداریـم�.  قـ�دم  بای��د 
کنیــم تــا بــه  کار، یــا اینکــه مؤسســه‌ای تأســیس  بــه جوانــان جویــای 

کاریابــی یــاد دهــد و... .  جوانــان مهــارت و 

کنــد. فقــط بایــد شــروع  وقــف می‌توانــد بســیاری از مشــکلات را حــل 
کار نیازمنــد تــاش  کــرد و عمــل... اشــتغال جوانــان و ایجــاد  کــرد، اقــدام 

همــه ماســت. هرکســی بــه انــدازه وســع و توانــش. 
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: امام صادق
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هیــچ مســلمانی نیــاز مســلمانی را بــرآورده نکنــد مگــر اینکــه 
خــدای تبــارک و تعالــی او را نــدا دهــد: پــاداش تــو بــر عهــده 
کمتــر از بهشــت بــرای تــو راضــی نخواهــم  مــن اســت و مــن بــه 

بــود.
کافی )ط-الاسلامیه( ج 2، ص 194، ح 7
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  همه می‌توانند!
کــه در آبــادی خانــۀ خــدا  کســانی ثبــت شــود  بــرای اینکــه اســمتان جــزو 
کل مســجد را متقبــل شــوید  نقشــی داشــته‌اند، حتمــا لازم نیســت فــرش 
یــا هزینــۀ بازســازی مســجد را داشــته باشــید. بــا نگاهــی دقیق‌تــر، شــما 
کنیــد.  هــم می‌توانیــد اســمتان را در لیســت الهــی واقفیــن مســجد ثبــت 
کوچیــک یــا حتــی  کفشــی  کتــاب یــا یــک جــا  خریــد صابــون یــا چنــد 

تعــدادی مهــر... وقــف بــرای همــه اســت همــه می‌تواننــد.

کــه مــردم بــه آن‌هــا   همــه ایــن چیزهــای ریــز و درشــت مســائلی هســتند 
نیــاز دارنــد. مهــم نیســت آن نیــاز چقــدر کوچــک باشــد، مهــم ایــن اســت 
کــه تــا ابــد بــه نــام مــا  کــه مــا بــرای رفــع آن نیــاز قدمــی برداریــم و قدمــی 

می‌مانــد وقــف اســت.
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: امام صادق
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هــزار  کــردن  آزاد  از  اســت  بهتــر  نیــاز مؤمــن  آوردن  بــر 
کــردن هــزار اســب بــرای  بنــده و بهتــر اســت از تجهیــر 

جهــاد در راه خــدا.
کافی )ط-الاسلامیه( ج 2، ص 193، ح 3
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  در جستجوی آرامش!
 ازدواج بـــا شـــرایط و وضـــع امـــروز شـــرایطی دارد ســـخت و ســـنگین. از 
کـــه باعـــث  گرفتـــه تـــا اجـــاره مســـکن و...  هزینه‌هـــای عقـــد و عروســـی 
می‌شـــود عـــده زیـــادی بـــه ســـمت ازدواج نرونـــد و اینگونـــه هـــم ســـن ازدواج 
گـــر  مـــی‌رود و هـــم مشـــکلات بســـیار زیـــادی جامعـــه را دربـــر می‌گیـــرد. امـــا ا
کننـــد.   مـــردم دســـت بـــه دســـت هـــم دهنـــد می‌تواننـــد ایـــن مشـــکل را حـــل 
یکـــی از مهمتریـــن دلایلـــش تأخیـــر در ازدواج و مشـــکلات ازدواج اســـت! 
کـــه افـــراد  هزینه‌هـــای ازدواج و مشـــکلات و معضلاتـــش بـــه قـــدری زیادنـــد 
ـــد  ـــه واقفیـــن بای ک ـــد! اینجاســـت  ـــا پیـــش نمی‌گذارن ـــرای ازدواج پ ـــادی ب زی
ـــم  ـــزاری مراس ـــرای برگ ـــد ب کنن ـــاد  ـــالن‌هایی ایج ـــا س ـــوند! مث ـــل ش وارد عم
کـــه مهریه‌شـــان انـــدک اســـت  کســـانی  گذاشـــت  عروســـی! می‌شـــود قانـــون 
ــا حتـــی  ــد یـ کننـ ــتفاده  ــالن اسـ ــد از ایـــن سـ ــکه اســـت می‌تواننـ ــا ۱۴ سـ مثـ
کـــه  گذاشـــت  ـــرای زوج‌هـــای جـــوان و مثـــا شـــرط  کـــرد ب خانه‌هایـــی وقـــف 
کننـــد بایـــد مقـــداری از قـــرآن را حفـــظ  گـــر می‌خواهنـــد در ایـــن خانـــه زندگـــی  ا
ـــاد اســـت، فقـــط بایـــد  ـــان بـــه آرامـــش زی نماینـــد! ایـــده بـــرای رســـاندن جوان

کار نشـــده اســـت. ـــاد اســـت  ـــه زی ک کنیـــم. چیـــزی  عمـــل 
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كار خــوب ديگــرى می‌رســد  پــاداش نكيــوكارى زودتــر از هــر 
گريبــان  كار بــد ديگــرى  يكفــر ســتم و تجــاوز زودتــر از هــر  و 

می‌گیــرد.
ثواب الاعمال و عقاب الاعمال ص 166 - خصال ص 110، ح 81
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  برای کودکان
و قصــه  شــعر  کتاب‌هــای  کــودکان  ســرگرمی‌های  از مهمتریــن  یکــی 
کــودکان فقــط یــک ســرگرمی اســت،  کــه از نــگاه  کتاب‌هایــی  اســت. 
ــرای  ــوند ب ــی می‌ش ــا الگوهای ــعرها و قصه‌ه ــان ش ــت قهرم ــا در حقیق ام
کــه  کــودکان  کتــاب  ــازار  کــودکان مــا در انتخــاب ســبک زندگــی. وارد ب
ــه  ک کتاب‌هــای شــعر و قصــه  ــا انبوهــی از  ــه رو می‌شــویم ب بشــویم رو ب
از زبان‌هــای مختلــف ترجمــه شــده‌اند، البتــه تمامــی محتــوای ایــن 
کــه هــر نویســنده و  کتاب‌هــا مشــکل‌دار نیســت ولــی طبیعــی اســت 
ــه  ــدام ب ــت اق ــی و تربی ــود از زندگ ــده‌آل خ ــگاه ای ــه ن ــه ب ــاعری باتوج ش
کمبــود  بــرای پرکــردن  یــا ســرودن شــعر میکنــد.  نوشــتن داســتان و 
کــودکان بایــد افــرادی پیــدا شــوند و چیــزی  کتاب‌هــای شــعر و قصــه 
کتاب‌هــا از هزینه‌هــای تألیــف و چــاپ  کننــد بــرای تهیــه ایــن  را وقــف 
کتاب‌هایــی هــم هــم خــوب نوشــته شــده‌اند  گرفتــه تــا توزیــع و تبلیــغ. 
کننــد بــه حرکــت  کمــک  کودک‌پســند داشــته باشــند و  و هــم طراحــی‌ای 

بچه‌هــا بــه ســمت ســبک زندگــی اســامی.
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بشــتابید بــه ســوی مغفــرت پــروردگار خــود و به ســوی بهشــتی 
گرفتــه و مهیــا  را فرا آســمانها و زمیــن  کــه پهنــای آن همــه 
کــه مــال خــود بــه فقــراء در  بــرای پرهیــزگاران اســت. آنهائــی 

کننــد. حــال وســعت و تنگدســتی، انفــاق 
سوره آل عمران، آیات 133 و 134
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  برای امنیت...
قـرار نیسـت در وقـف، فقـط دنبـال مکان‌هـای مقـدس باشـیم، وقـف 
گره‌هـای زندگـی مـردم اسـت و رفـع مشـکلات آن‌هـا.  کـردن  بـرای بـاز 
امامـان معصـوم مـا، بـاغ وقـف می‌کردنـد و چـاه آب و درختـان خرمـا و 
زميـن و قنـات و آسـياب و... فقـط بـرای رفـع مشـکلات مـردم. یکـی از 
کـه امـروز بـه آن نیـاز داریـم و حواسـمان هـم بـه آن نیسـت.  چیزهـای 
امنیـت اسـت. بلـه امنیت! بـرای امنیتمان برای سـربازان وطن و برای 
کنیـم. هرکـدام از مـا بـه انـدازه وسـع و توانمـان.  صنایـع نظامـی وقـف 
کـه  امنیـت  می‌کننـد.  پیشـرفت  کشـورها  کـه  اسـت  امنیـت  سـایه  در 
کـرد و تلاش و فعالیـت  کار  باشـد آسـایش می‌آیـد و در پرتـو آن می‌شـود 
کشـورها. جـدای از ایـن مسـئله همـه مـا در  بـرای توسـعه و پیشـرفت 
کنیم برایشـان، بـرای مدافعان  قبـال متولیـان امنیت مسـؤولیم، کاری 
کـه امـروز در خـط مقدمنـد و بـرای مرزبانـان وطن که سال‌هاسـت  حـرم 
امـا  کـه نمی‌شناسیمشـان  گمنامـی  بـرای سـربازان  در خـط مقدمنـد و 

سایه‌شـان بـر سرماسـت و امنیـت هدیـه می‌دهنـد بـه مـا.
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: حضرت امیرالمؤمنین
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ای فرزنــد آدم! خــودت وصــی خــود بــاش و دربــاره دارایــی 
ــا آن،  ــو ب ــس از ت ــی پ ــه می‌خواه ک ــن  ک ــل  ــه عم ــود، آن‌گون خ

کننــد. آن‌گونــه عمــل 
نهج البلاغة، صفحه 512، حکمت 254.
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  مشاورۀ دینی روحی و روانی
گرفتـه نمی‌شـود و فقـط  کـه متاسـفانه جـدی  از دیگـر مشـکلات مهمـی 
گذشـته و پشـیمانی  کار  کار از  کـه دیگـر  وقتـی اهمیتـش معلـوم می‌شـود 
برایـش سـودی نـدارد، مشـکلات روحـی روانـی اسـت. شـاید شـما هـم در 
از  بـرای خلاصـی  کـه  بـه خودکشـی‌هایی  اقـدام  خبرهـا خوانـده باشـید 
کـه محصـول  یـک ازدواج اشـتباه اتفـاق افتـاده. یـا معتـاد شـدن‌هایی 
کـه  ارتبـاط اشـتباه پـدر و فرزنـد اسـت و یـا خیابانـی شـدن دخترهایـی 
کمبـود محبـت در خانه‌شـان، آن‌هـا را راهـی خیابان‌هـا  فقـط احسـاس 
کـه خـدا  کـرده و حـالا خودشـان و اطرافیان‌شـان بـه قـدری پشـیمانند 
می‌دانـد و بـس. و البتـه شـاید افراد بسـیار زیاد دیگری هم باشـند که به 
کـه باعـث  کارهایـی زدنـد  خاطـر مشـکلات ریـز و درشت‌شـان دسـت بـه 
پشیمانی‌شـان شـده و شـاید فقـط چنـد سـاعت مشـاوره، راهـی جلـوی 
کـه هـم مشکل‌شـان را حـل می‌کرد و هم کارشـان  پای‌شـان می‌گذاشـت 
واقفـی  کـه  مشـاوره  مرکـز  یـک  راه‌انـدازی  نمی‌رسـاند.  این‌جـا  بـه  را 
کم‌تریـن هزینـه بـه نیازمنـدان  کنـد تـا بتوانـد بـا  هزینه‌هایـش را تامیـن 
مشـاوره دهـد، تیتـر بعضـی اخبـار حـوادث روزنامه‌هـا را تغییـر می‌دهـد.
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: حضرت امیرالمؤمنین
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کــه بــرای  تنهــا بهــرهٔ تــو از دارایــی‌ات، همــان مقــدار اســت 
که تأخیــر بیندازی  آخــرت خــود پیــش فرســتاده‌ای؛ و آنچــه را 

ــت. ــهم وارث اس ــذاری، س گ ــا  و به‌ج
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  آموزش قرآن
بـرای رانندگـی درسـت و بـی خطـر، اولیـن شـرط، بلـد بـودن آیین‌نامـه 
کنار دسـت سـرهنگ بشـینند و آزمون  کسـانی‌که قرار اسـت  اسـت. حتی 
گواهی‌نامه دار شـوند، باید قبلش امتحان آیین‌نامه  رانندگی بدهند تا 
کـردن بـه  را قبـول شـده باشـند. گرچـه یادگیـری آیین‌نامـه بـدون عمـل 
کسـی‌که ادعـا می‌کنـد دوسـت دارد بـا رعایـت  آن، فایـده‌ای نـدارد ولـی 
کنـد، تـا وقتـی آن‌هـا را یـاد نگیـرد، چه‌طـور می‌خواهـد  قوانیـن رانندگـی 
کار  بـه  هـم  و  گرفـت  یـاد  را  قوانیـن  بایـد  هـم  پـس  کنـد.  رعایت‌شـان 
بسـت. قـرآن آیین‌نامـۀ زندگـی خدایـی اسـت. عـده‌ای پیـدا می‌شـوند 
حاضـر  ولـی  کننـد  زندگـی  خداپسـندانه  می‌خواهنـد  می‌کننـد  ادعـا  کـه 
نیسـتند حتـی نگاهـی بـه آیین‌نامـه‌اش بیندازنـد. که البته تکلیف‌شـان 
گـر قـرار اسـت بهتریـن زندگـی را داشـته باشـیم،  مشـخص اسـت. ولـی ا
قوانیـن  آن  از  زندگـی  در  و هـم  بگیریـم  یـاد  را  آیین‌نامـه‌اش  بایـد هـم 
کنیـم. بـرای این‌کـه تعـداد آموزش‌گاه‌هـای آیین‌نامـۀ قوانیـن  اسـتفاده 
زندگـی خدایـی بیشـتر شـود، عـده‌ای بایـد واقـف شـوند. بـرای تاسـیس 

دارالقرآن‌هـا و موسسـات آمـوزش قـرآن.
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کامــل نباشــد، مگــر بــا ســه خصلــت: شــتاب  احســان و نیکــی 
ــر آن. کــم شــمردن بســیار آن و منــت ننهــادن ب در آن، 

تحف العقول، صفحه 323
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  کمک به رفع نیاز مالی بیماران صعب‌العلاج و سرطانی
یکـی  نمی‌دانـد:  را  قدرشـان  کسـی  هسـتند،  وقتـی  تـا  کـه  نعمت‌نـد  دو 
کـه  از روزهایـی  بیایـد  یادتـان  اسـت  کافـی  امنیـت و دیگـری سلامت. 
هـم  بـه  خانـه  آرامـش  بـود.  شـده  بیمـار  خانواده‌تـان  اعضـای  از  یکـی 
می‌ریـزد و همـه همت‌شـان را می‌گذارنـد بـرای بهبـودی مریـض و دعـا 
سلامت  نعمـت  دوبـاره  وقتـی  شـدنش.  خـوب  زودتـر  بـرای  می‌کننـد 
برمی‌گـردد، دوبـاره آرامـش هـم می‌آیـد. امـا در اطـراف مـا خانواده‌هایـی 
هفتـه  دو  و  هفتـه  یـک  و  روز  دو  و  روز  یـک  بـا  بیمارشـان  کـه  هسـتند 
اسـت  بیماری‌هـا چندیـن سـال  بعضـی  نمی‌یابـد. دورۀ‌ درمـان  بهبـود 
مریـض  بیمـاری  بابـت  کـه  آرامشـی  از  جـدای  مـدت،  ایـن  تمـام  در  و 
تامیـن  نـام  بـه  می‌شـود  اضافـه  هـم  دیگـری  اسـترس  رفتـه،  بیـن  از 
کمـر خانـواده  کـه  هزینه‌هـای درمـان. هزینه‌هایـی سـنگین و مـدت‌دار 
که دوسـت دارند برای سلامت مردم  را می‌شـکند. آن‌دسـته از واقفینی 
کـردن بیمارسـتان‌های تخصصـی درمـان  کننـد، بـه فکـر بیشـتر  کاری 
سـرطان و سـایر بیماری‌هـای صعب‌العلاج باشـند. دعـای خیـر بیمـاران 

دارد. اساسـی  تاثیـرات  انسـان  زندگـی  در  خانواده‌های‌شـان  و 
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هدایتشــان  بــر  یافته‌انــد  هدایــت  کــه  را  کســانی  خداونــد  و 
حیــث  از  پــروردگارت  نــزد  مانــدگار  نیکی‌هــای  و  می‌افزایــد 

اســت. خوش‌فرجام‌تــر  و  بهتــر  پــاداش 
مریم، آیه 76



70

  پشتوانه علمی نخبگان
کـه همیشـه در طـول تاریـخ بـوده  ایـن پیشـنهاد از آن مـواردی اسـت 
کـه دغدغـۀ‌ سـواد و پیشـرفت را دارنـد.  کسـانی اسـت  و انگیـزۀ ثابـت 
زمیـن  و  هسـت  یادتـان  هنـوز  کـه  را  جهان‌گیرخـان  میـرزا  مرحـوم 
کشـاورزی و مکتب‌خانه‌اش؟ حالا همین هزینه‌کردن برای پیشـرفت 
در  آدم‌هـا  کنیـم.  نـگاه  تخصصی‌تـر  و  به‌روزتـر  کمـی  را  سـواد  و  علـم 
استعدادهای‌شـان بـا هـم متفاوتنـد. مثلا خـود مـن اسـتعدادی دارم 
امـا  بعضی‌هـا  اسـتعداد!  نکنـد!  را  آرزویـش  حتـی  هیچ‌کـس  شـاید  کـه 
»نخبـگان«  دارنـد.  مفید‌تـری  و  دوست‌داشـتنی‌تر  اسـتعدادهای 
و  جسـمی  هوشـی،  امتیـازات  مهربـان  خـدای  کـه  هسـتند  افـرادی 
گـر قـرار باشـد بیـن یـک نخبه و یک  روانـی ویـژه‌ای بـه آن‌هـا داده. و ا
نخبـۀ‌  مسـاله‌ای،  حـل  بـرای  بگذارنـد  مسـابقه‌ای  معمولـی  انسـان 
کـه یـک انسـان معمولی بایـد فکر  عزیـز مـا شـاید در یـک چهـارم وقتـی 
کـه  کنـد، مسـاله را حـل می‌کنـد. حـالا واقعـا حیـف نیسـت نخبگانـی 
امکانـات  بعضـی  نبـود  به‌خاطـر  می‌کننـد  زندگـی  عزیزمـان  کشـور  در 

کننـد.  اسـتفاده  توان‌مندی‌های‌شـان  و  اسـتعدادها  از  نتواننـد 
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کــه مــرگ  کــه در انتظــار مــرگ باشــد ]و متوجــه باشــد  کــس  هــر 
کارهــای نیــک شــتاب می‌کنــد. بــه او می‌رســد[ در انجــام 

نهج البلاغة، صفحه 473، حکمت 31



تمام شد...
اما این پایان نیست...

با وقف؛ بودن، بعد از نبودن
 محقق می شود.


